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 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه
sh.payam@urmia.ac.irEmail:  

 

 چکیده:
های مورد بحث به عنوان یک سبک زندگی منجر به خودشناسی شد و فرهنگ گری برخلاف سایر نظامهنری و صوفی خلاقیت

داد. این شکوه آنگاه که به  ی واژگانی عظیم سخن از عشق دری والایی ارتقاء داد. در این شرایط مولانا با دایرهایرانی را به درجه
خواهد راز سر به مُهر عشق خود را اندکی به کام و مشام دیگران ی در مقام عاشقی که میشود و مولورسد بسیار بیشتر میعشق می

این شمس بود که در این رومی بلندآوازه چنان تاثیری نهاد که او برای جستجوی خود به خویشتن بدون تردید . شود، ظاهر میبرساند
 اعتماد بیشتری یافت.

 

 دوباره، عاشقمولوی، شمس، عشق، تولدی  کلمات کلیدی:

 
 

 مقدمه
ی وجود است. در تاریخ بشری یکی از کسانی که تضاد وجودی دست یافتن به شخصیتی کاملا منسجم به معنی کامل کردن دایره

های اسلامی، یونانی و هندی را تعالی بخشید، محمد خویش را با به دست آوردن جهان شمولی حل کرد و ترکیبی از فرهنگ
 مشهور به ملای روم است.الدین مولوی جلال

نظیر در تعبیرسازی در سراسر آثا خویش از این نالان است که برای عروسان مولوی با آن دایره واژگانی عظیم و قدرت بی
ی که شود و وی در مقام عاشقرسد بسیار بیشتر مییابد. این شکوه آنگاه که به عشق میمعانی خود لباسی در خور از الفاظ نمی

خواهند تن او را دهد که کلمات می-راز سر به مهر عشق خود را اندکی به کام و مشام دیگران برساند، از این خبر میخواهد می
 بشکافند: 

 هـر دو عالم چیست؟ عکس خالِ او  در بیـــان نــاید جمــــالِ حالِ او
 خواهد کــه بشکــافد تَنَمنُطق می  چون که من از خالِ خوبش دم زنم

(186دفتر دوم، )مثنوی،   
 

 

 آشنایی با شمس آغاز تحول در مولوی
یت دهد و آموزش نیز تکامل و تحول زیادی در شخصپس از آشنایی با شمس، مولانا پی برد که دانش به تنهایی انسان را تغییر نمی

اهی کامل از یابد. او با آگییر میکند، بلکه رفتار انسان به موازات تغییر در نگرش و گرایش ذهنی و وضع روانی او تغفرد ایجاد نمی
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( و 28: 1380)آراسته، « شود.های مسلمانان، یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان و سایرین مینگران منشاء اختلاف میان فرقه»وحدت 
یت عی مذهبی از وضدارد که چرا هیچ یک از هفتاد و دو فرقهبا مشاهده اختلافات طبیعی در نظم اجتماعی سر به شکایت برمی

 فرماید:دیگری خبر ندارد. در مثنوی می
 اثــرجبـــری از تسبیح سنیّ بی  خبـرسنیّ از تسبیح جبــری بی

 هست جبری را ضدّ آن در مَناص  هست سنیّ را یکی تسبیح خاص
 (85)مثنوی، دفتر سوم، ص 

وی است الدین مولواژگونگر مولانا، جلالتردید شخصیّتی تاریخی است. پیر و پیرو و مرید و مراد، شورآفرین و شمس بی»
 آ( -54: 1389الزمانی، )صاحب« به یک سخن، شمس زایشگر مولوی است. زایشگر تولد دوباره او!

ی برخورد شمس و مولوی و سرآغاز تولد دوم مولانا بر اثر نفوذ شمس الزمان فروزانفر مولوی شناس فقید ایران، دربارهبدیع
شمردند، نیازمندوار، به دامن شمس، درآویخت و با وی به نیاز میمولانا که تا آن روز، خَلقش بی»کند: را این چنین خلاصه می

خلوت نشست. و چنانکه درَِ دل بر خیال غیردوست بسته داشت، دَرِ خانه بر آشنا و بیگانه ببست و آتش استغناء در محراب و منبر زد 
مت استاد عشق زانو زد و با همه استادی نوآموز گشت. و به روایت افلاکی، مدت و ترک مسند تدریس و کرسی وعظ گفت و در خد

 این خلوت به چهل روز یا سه ماه کشید...
الدین به مولانا چه گفت و چه فسون ساخت که چندان فریفته گشت و از همه چیز و همه کس صرف نظر کرد و شمس»

(  ولی کتب مناقب و آثار بر این متفق است که: مولانا 127: 1379)مشیّدی، « در قمار محبت نیز، خود را باخت، بر ما مجهول است.
ی نماز و مجلس وعظ، به سماع نشست و چرخیدن و رقص بنیاد کرد. بعد از این خلوت، روش خود را، بدل ساخت و به جای اقامه

 (69: 1315)فروزانفر، « رباب نهاد. ی دلنوازو به جای قیل و قال مدرسه و اهل بحث، گوش به نغمه جانسوز نی و ترانه
ی مشابهی را پشت سر گذاشته و توانایی عینیت اید که خود نیز تجربهی کسی برمیتوصیف حالات شمس فقط از عهده

بخشیدن و تبلور آن را داشته باشد. مولوی چنین فردی بود که یکی از آثار بزرگ خود به نام دیوان شمس را به او هدیه کرد. این 
رسد که وزن غزل آن بالبداهه سروده شده و حتی چنین به نظر می 2500ان، توصیف یک شخصیت کامل و جامع است که دیو

 کند:شعری آن با ضربان قلب انسانهماهنگی و پیوند دارد. او در دیوان شمس نفوذ شمس را چنین توصیف می
 کجــا بــودی ز دام و از سبب مــا راها فــراغت       الدین بدی در روز و شب ما رااگر نه عشق شمس

 (77، ص 1)کلیات شمس، جلد 
مولوی یک قدیس مسلمان است و مسلمان بودن رکن رکین شخصیت اوست. »مهمترین مشخصه مولویف مسلمانی اوست. 

گرامی  از رسول باید توجه داشت که او با پشت پا زدن به تعالیم اسلامی به تساهل، مدارا و عرفان نرسیده بلکه او به تبعیت
اسلام)ص( مفتخر شده و با این افتخار معنوی زیستن را تجربه کرده است. مولوی برای پیامبر)ص( شأن والاتری قائل است به 

 (42: 1391)شریف زادگان، « نامد.طوری که او را فخر جهان می
 قافله سالار ما فخر جهان مصطفاست  بخت جوان یار مـا دادن جان کار ما

 (212، ص 1شمس، جلد )کلیات 
ی بخش پنداشته تا روشنایهایش به فرائض و شعائر دینی کاملاً مقید بوده و شریعت را چراغی میمولوی طبق برخی از نامه

طریقت برای نیل به سوی حقیقت باشد. آنچه در نگاه او پراهمیت بود، روح حاکم بر این شعائر است نه صرفاً ظاهر این مناسک. 
دارد، کاری از مشغولی خود را مصروف ظاهر این عبادات میاست، آن کس که در ظواهر دینی مستغرق شده و تمام دلاو معتقد »



 
 
 
 
 
 
 

)شریف  «برد، چرا که ارزش این مناسک نه به خاطر خود مناسک بودنشان بلکه به خاطر گوهر معنوی مستتر در آنهاست.پیش نمی
 (43: 1391زادگان، 

 سر به سر فکر و عبارت را بسوز  فروزآتشــی از عشق در جان بر
 (246)مثنوی، دفتر دوم، ص 

اسلام مولانا، اسلامی عاشقانه است و به تبع آن دستگاه عرفانی او با تصوف تفاوت چشمگیری دارد. در نظام فکری او نظام 
 گوید:این گونه می کلیات شمس 1022شود. آنچنان که در رباعی شناسانه به سبک و سیاق عرفان نظری دیده نمیهستی

 کز من سخن از سرّ جهان هیچ مپوش  گــویم دوشبــا پیر خود نهفتــه می
 کین دیدنیست گفتنـی نیست خموش  نرمک نرمک مرا همی گــفت بگــوش

(1403، ص 2)کلیات شمس، جلد   
زند بلکه دائم سعی دارد او برخلاف بسیاری از صوفیان هم دوره خود دست به موعظه و آشکار کردن حقایق عرفانی نمی

 وید:گطعم شیرینی فراق و وصال را بچشد و بچشاند. عرفان مولوی، عرفانی تجربی، عاشقانه، طربناک و ذوقی است آنجا که می
 ونـــدر دل آتش درآ پروانــه شو پروانــه شــو حیلت رهــا کن عاشقــا دیوانه شو دیوانه شــو

 وانگــه بیا با عاشقان هم خـانه شو هم خانه شو ویرانه کن هم خویش را بیگانه کن هم خـانه را
 روی مستانه شو مستانه شوگر سوی مستان می بــاید کـه جمله جان شوی تا لایق جانان شوی

(797، ص 2)کلیات شمس، جلد   
کوبد طبل عشق نمی ی شخصی اوست. او هیچ گاه ریاکارانه برزند، تبلور تمام تجربهعشقی که مولانا اینهمه از آن دم می

ای هشوید تا تجربتا نظرها را بر خود جلب کند و منزلتی اجتماعی برای خود به دست آورد اما از همه چیز خود برای معشوق دست می
اش با شمس تبریزی گویای این سخن است. هنگامی که همه چیز خود را بدون کوچکترین ناب داشته باشد. زندگی خود او و رابطه

بازد ولی در ازای آن گنج جاودان عشق را برای به دست آوردن چیزی بهتر از سوی معشوق، بر سر قماری عاشقانه میضمانتی 
 کند.اش تجربه میبرد، در واقع خود عشق را با تمام ابعاد وجودیمی

 دولت عشق آمد و من دولــت پـاینده شدم  مرده بدم زنده شدم گریه بــدم خنده شدم
 در هوس بــال و پرش بی پـر  پرکنده شدم  بال و پری من پر و بالت ندهم ... گفت که با

(539، ص 1)همان، جلد   
حکایت عقل و عشق در سنت عرفانی ما و در نگاه مولانا حکایتی شورانگیز دارد. مولانا با خودگویی و فلسفه مخالف نیست 

د و شناسانه آگاهی بخششناسانه و انسانی هستیئل پیچیدهخواهد دیگران را از محدودیت عقل جزئی در حل مسابلکه تنها می
مبادا عقل جزئی شمارا به انکار حقایق معنوی بکشاند و موجبات غرور شما را فراهم آورد که این دامی »زند که بارهای نهیب می

 (44 :1391زادگان، )شریف« است از ناحیه شیطان. در نظر او عقل باید فروتنانه عشق را تمکین کند.
بسیار بودند کسانی از اهل عرفان و تجارب عمیق درونی که لشکر معنا چنان »ی شگفت عشق تنها نبود و مولانا در تجربه

)کمپانی « فتند.گافتاد و پریشان سخن میانداخت و طایر عقلشان به دام اشتیاق میشد که سپاه دانششان سپر میور میبدیشان حمله
 ( 81: 1392زارع، 

های موجود در شرق و غرب عالم، چه در های مشترک تمام عرفانز عرفان پژوهان این مشکل را یکی از ویژگیبرخی ا
شود این است که عرفا زبان را برای بیان و در میان دانند. به بیان ایشان آنچه از متون عرفانی استفاده میگذشته و چه در حال می



 
 
 
 
 
 
 

تنی یا بیان یابند، ناگفکنند آنچه به تجربه مییابند و اظهار میفایده مین، نارسا و بیهایشان با دیگرانگریگذاشتن تجارب و ژرف
 ناپذیر است.

گوید و در سخن گفتن از عشق خود را ی الفاظ و واژگان سخن میملای روم در مواضع مختلفی از آثار خود از تنگی دایره
 داند:وی نشستن بحر در کوزه را محالی بیش نمیبیند و این از آن روست که ها میعاجزتر از دیگر عرصه

 ایچند گنجد قسمت یک روزه  ایگــر بـریزی بحر را در کوزه
(6)مثنوی، دفتر اول، ص   

 هر چه گفت و گوی خلق، آن ره، ره عشاق نیست  عشق انــدر فضل و علم و دفتـــر و اوراق نیست
(185)کلیات شمس، جلد اول، ص   

 عشق دریــایی است قعرش نــاپدید  گـفت و شنیددر نگُنجــد عشق در 
 هفت دریا پیش آن بحر است و خُرد  هــای بحــر را نتـوان شمردقطــره

(828)مثنوی، دفتر پنجم، ص   
 
 

 نهایتی عالم عشقبی
ه اعتقاد ب کند، نامتناهی بودن حیثیت وجودی عشق است.یکی از دلایلی که مولانا برای دشواری سخن گفتن از عشق مطرح می

 حساب است که در حقیقت تنها وصف حق است.وی عشق، محبت بی
 وصف بندة مبتـــلای فَــرج و جوَف  عشق وصف ایـزد است، اما که خوف
 بـــا یُـــحبّهُم قـــرین در مطلبــی  چـــون یُحبّونَ بخوانــدی در نُبــی
 ای عزیز! خَوف نبود وصف یـــزدان،  پس مَحبتّ وصف حق دان عشق نیز
 صد قیامت بُـــگذرد و آن نـــاتمام  شـــرحِ عشق اَر من بگویم بَـر دوام
 حَد کجا؟ آنجــا که وصف ایزد است  زان کــــه تاریخ قیـامت را حَدَست

 (803)مثنوی، دفتر پنجم، ص 
واند تامور محدود است و نمی اندیشمندان در مورد عقل و آنچه عقل قادر به شناخت آن است معتقدند عقل تنها قادر به درک

 واسطه دریابد. این نکته مذمت عقل نیست بلکه نشان دادن حد و اندازه فعالیت عقل و حیطه تحت بررسی اوست.امور مطلق را بی
 ی بیچـــاره در کـُـنجی خـــزیدشِحنــه   عقل چون شِحنه است، چون سُلطان رَسید

 ســـایـــه را بـــا آفتـــاب او چـــه تاب  آفتـــابی حق بُـوَد، حق عقل ســـایـــه
 (630)همان، دفتر چهارم، ص 

 گـــر یکـــی گامی نَهَم سوزد مرا  عقل، چون جِبـــریل گوید: احمدا!
 حَدِّ من این بود، ای سلطان جان!  تو مــرا بُگذار زین پس، پیش ران

 (50)همان، دفتر اول، ص 



 
 
 
 
 
 
 

ر باب سفر مرغان به دیدار سیمرغ که علاوه بر بیان مذمت سرخوشی در توفیقات معنوی از شمس تبریزی حکایتی دارد د
آن همه مرغان به خدمت سیمرغ رفتند. هفت »دارد: ی ناشناس، پرده برمیجایگاه سالکان و واصلان در ارتباط با آن حقیقت شناخته

فروافتادند. از آن همه، دو مرغ بماندند. مَنی کردند که همه فرو دریا در پیش آمد. بعضی از سرما هلاک شدند و برخی از بوی دریا 
رفتند، ما خواهیم رسیدن به سیمرغ. همین که سیمرغ را بدیدند دو قطره خون از منقارشان فروچکید  و جان بدادند. آخر این سیمرغ 

 «رغان جان بدهند تا گَردِ کوه قاف دَریابند.آن سوی کوه قاف ساکن است. اما پرواز او از آن سو، خدای داند تا کجاست. این همه م
 (213، ص 1)مقالات، جلد 

اگر این نکته را که عشق در حقیقتِ خود، وصف حق است؛ خوب فهم کنیم، خواهیم دانست که از آنجا که حق متعال 
ظ در عالم ذهن به نداشتن لفای در عقل صورتی ندارد، ناگزیر نداشتن مفهوم در نامتناهی در نامتناهی است و چنین حقیقت وجودی

انجامد. هر آنچه قرار است در عالم زبان بیان شود، پیش از آن در عالم ذهن تصویر یافته عالم زبان و معطّل ماندن زبان آوران می
ه مس بی زبان نیز واجد بیانی در خور نخواهد بود. مولانا در غزل مشهوری در دیوان شو آنچه در ذهن فاقد تصویر است، در حیطه

رغم تجلّیات مختلف عشق، وصاف برآمده از آن در حقیقت آن منطبق بر خداوند است. عشق در این کند که علیاین نکته توجه می
ود شگوید که غیر فرشته است و بشر و چیز دیگری در کنار آن موجود نیست و موجب زیر و زبر شدن عاشق یمغزل از این سخن می

گوید که در حق من پدری کن؛ نه این شود که این اوصاف خداوند است و خطاب به عشق مین معنا میو عاشق ناگاه منتقل به ای
 پوشی کند:خواهد که پردهکند و از او میاست که آنچه گفتی همه وصف خداست. عشق سخن عاشق را تایید می

 ـر هیــچ مگوپیش من جــز سخن شمع و شکــ  من غـــلام قمـــرم غیـــر قمـــر هیــــچ مگو
 خبـــری رنــج مبـر هیـــچ مگوور از این بـــی  سخــن رنـــج مگــــو جـــز سخن گــنج مگو
 آمدم، نعـــره مزن، جــــامـــه مَدَر، هیــچ مگو  دوش دیوانـــه شدم، عشق مــــرا دیـد و بگفت:

 وـــر هیچ مگــــنیست دگر ــگفت آن چیز دگ  تــــرسمگفتم ای عشق! من از چیز دگــــر می
 ...چ مگوــــسر بجنبان که بلی جز که به سر هی  ان خواهم گفتــــهای نهمن به گوش تو سخن

 ... چ مگوــر هیـــست و بشگفت این غیر فرشته  ر استـا بشـــست عجب یگفتم این روی فرشته

 در هیچ مگوـــان پـــی جـــگفت این هست ول  گفتم ای دل پدری کن نه که این وصف خداست

(829، ص 2)کلیات شمس، جلد   
 
 

 غیرت عشق
یکی از نکاتی که مولانا در آثار خود بسیار بدان توجه کرده است، غیرتمندی عشق است. به بیان وی عشق در دسترس قرار 

کند  دارد که نه به اَغیار توجهای به خود مشغول میتابد. از این روست که عاشق را به گونهگرفتن حقایق مربوط به عشق را برنمی
ند. پوشاناند که ایشان خود را به حکمت و معرفت و کرامات میحق را عزّ و جلّ بندگان»و نه رازِ عشق را با ایشان در میان بگذارد. 

های وید: جامهگری میپوشانند. چنان که متنبیّ در شعاگر چه خلق را آن نظر نیست که ایشان را ببینند، اما از غایت غیرت، خود را می
 (9ا فیه، ص )فیه م« پر نقش و نگار پوشیدند نه به آن منظور که خود رابیارایند بلکه برای آنکه با آن جمال خویش را پنهان کنند.



 
 
 
 
 
 
 

یکی از دلایل بیان ناپذیری حقایق مربوط به عشق از منظر مولانا غیور بودن عشق و عاشق و معشوق است. مولانا عشق 
داند و یکی دیگر از اوصاف الهی نیز غیور بودن است. غیرت الهی مانع از آن است که محجوبان و کسانی ف حق تعالی میرا از اوصا

 نصیب هستند، راهی به حقایق آن داشته باشند.که از عشق بی
د خواهد وسلطانی است که در صورت لشکرکشی در جانِ عاشق تمام سرزمین هستی وی را از آن خ»عشق به تعبیر مولانا 

( 91: 1392)کمپانی زارع، « کرد و اندکی را از وی باقی نخواهد گذاشت. برنتافتن اَغیار برآمده از قاهریتّ عشق قهّار خداوند است.
 گوید:آن چنان که در دیوان شمس می

 حجاب آید به ماگر سرِ مویی زحُسنش بی      غیـرت و رشکِ خدا آتش زند اندر دو کون
 ها در جــان فُتاده مرحبا شَـه مرحبانعره       ـزاران پرده حُسنش تافتهاز ورای صد هــ

(103)کلیات شمس، جلد اول، ص   
سازد. عشق غیور باکی ندارد که از اظهار داند که میان او و مخاطبانش ارتباط برقرار میاو سخن گفتن از عشق را دلّالی می

 گر مرتبط شود:در قالب الفاظ منع کند و مشتاقانش به طریق دی
 لیک ز غیرت گــرفت، دل رهِ گفتار من     دادِ سخن دادمَـــی، سـوسنِ آزادمَـــی
 نیست ز دلّال گـــفت، رونق بــازار من     شُکر که آن ماه را هر طرفی مشتریست

(772)همان، جلد دوم، ص   
ی اهل آسمان نیز با آشکار شدن ورزد. همهدر نظر مولانا، این تنها عاشق نیست که بر آشکار شدن سرّ معشوق غیرت می

 خواهند که به نیکویی آن را بپوشاند:می "جمیل السِّتر"اندکی از جمال وی از خداوندِ 
 الله الله اُشتــری بَــر نــاودان  عاشق و مستی و بگشاده زبان
 د آسمـانـــالسِّتر خوانیا جمیل  چون ز راز و ناز او گویـد زبان

(533دفتر سوم،ص )مثنوی،   
گردد و دچار حیرانی ی عموم مردم که همان وهم است به تعبیر مولانا با ظهور عشق، کور و کر میعقل کمال نایافته

ای خود شود، بر جشود. شرط یافتن دانش آناست که قواعد عقلی پذیرفته شده از ناحیه عموم عقلا و آنچه فهم عرفی گفته میمی
شق توان از دانش سخن گفت.عشود، چگونه میگردد و نیست، هست و هست، نیست میمه چیز زیر و زبر میباقی بماند. جایی که ه

گذارد که عقل قادر نیست با قواعد مرسوم خود آنها را درک کند از این رو سکوت پیشه های بسیاری را فرا روی عقل میتناقض
 کند:می

 سو شود فریاد رَـــگکو ز گفت و   د بحث را ای جان و بسرّعشق بُ...

 ...ه کند او ماجراــره نبود کـــهزَ  د ز عشق آن نطق راــرتی آیــحی

 دیگ و پر جوشت کند ر نهد سرـب  خاموشت کند ،حیرت آن مرغست
(851)همان، دفتر پنجم، ص   

عاشق تا با صورتی از شود موجب بیان ناپذیر بودن عشق است. از نظر مولانا احوال و اطواری که دائم بر عاشق وارد می
یابد که با تجلیّ پیشین نسبتی ندارد. مولانا برای بیان این حال عجیب از تمثیل ای از وی را درمیگیرد، تجلیّ تازهمعشوق انس می

 کند:صورتگر نقّاش استفاده می
 ی بتهــا در پیش تو اندازموان گه همه  صورتگر نقّــاشم، هر لــحظه بُتی سازم



 
 
 
 
 
 
 

 ون نقش تو را بینم، در آتشش اندازمـچ  رانگیــزم، با روح درآمیزمصد نقش بــ
(562)کلیات شمس، جلد اول، ص   

د و از آوری عاشقی خود سخن بگوید، تنگی کلمات جان او را به تنگ مییابد که از تجربهگاه که عاشق رخصت آن را می
 نماید.ای با پهنا و فراخ میخداوند متعال تقاضای عرصه

 تا بگــویم وصف آن رشـکِ مَلکَ  دهـان خواهم به پهنای فلکیک 
 تنگ آیـــد در فغـــانِ این حَنین  ور دهان یابم چُنین و صـد چُنین
 ی دل از ضعیفـی بشکندشیشــه  این قدر گـر هم نگویـم ای سَنَد!

 امبَهـــر تَسکین بَس قَبــا بدِریده  امی دل را چو نــازک دیدهشیشه
(789)مثنوی، دفتر پنجم، ص   

کرد. بدین خاطر علیرغم کم ظرفیتی مخاطبان، مراعات احوال ایشان را می»دانست و مولانا خود را رسول آفتاب می
وریم خهای وسیعی از موجودات بودند: فرشته، انسان، حیوان و حتی نبات و ... در سخنان وی گاه به این نکته برمیمخاطبان وی طیف

 (118: 1392)کمپانی زارع، « خواهند که برایشان سخن بگوید.شوند و از او میان هم در محفل انسش حاضر میکه فرشتگ
 مَلَکِ گـُــرسنه گوید که بگو، خَمُش چرایی؟      سُخَنَم خورِ فرشته است، من اگر سخن نگویم    

(1047)کلیات شمس، جلد دوم، ص   
دفتر اول مثنوی گواهی آشکار بر آن است که مولانا سخن گفتن از عشق بر جمادات  گر( درداستان اُستن حنانه )ستون ناله

 ها:داند، چه رسد به موجودات جاندار و به ویژه انسانرا نیز صحیح می
 خود نـِـدا آن است و این بـاقی، صداست      آن نـــدایی کاصل هر بــانگ و نــواست
 فهم کــرده آن نِـــدا، بی گــوش و لب     تـــرک و کــرد و پـــارسی گو و عــرب
 فهم کــردست آن نــدا را چوب و سنگ   خود چه جای ترک و تاجیک است و زنگ

(93)مثنوی، دفتر اول، ص   
ر گفت که اگخواست با سخنان خود عشق را جهانگیر کند و همگان را بدین محفل شریف دعوت کند. حتی میمولانا می

 گزد، این در حقیقت ترفندی است برای بیان سخن عشق:ی عشق مینگفتن نکتهگاهی لب خود را برای 
 گردمنــه فعل و مَکر توست این هم، که بر گفتار می        گزی پنهان، که خامش باش و کمتر گوچه لب را می

(549)کلیات شمس، جلد اول، ص   
جز  شود، جز کفی بر دریا وچه در باب عشق گفته می سخن آخر اینکه بدون تردید مولانا معتقد به این نکته است که هر

 پوستی بر مغز نیست:
 شاد فَقَ اًرّـسِ عشقِــال بُّـــلُ لیسَ  هر چه گفتی یا شنیدی پوست بود

 ؟د نشاــی قَلّجَی التَــف بابٍــذو لُ  ها قانع شوده قشر پوستـی بـــک

(148)همان، ص   
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 گیرینتیجه
های انتزاعی صِرف علاقمند نیست و در هر اندیشه و عملی، راهی اندیشمندانی است که به هیچ روی به اندیشهمولانا از آن دست 

نهد که آدمی را به درک حقیقتی از حقایقِ نظامِ هستی رهنمون سازد جوید. او نظر و عملی را ارج میبه تعالی و تقرّب به حقیقت می
دد. به باور وی هر چیزی که در حیات آدمی وجود داشته باشد و مستقیماً و یا با واسطه ما را به و نردبانِ عُروجِ وی به عالَمِ بالا گر

 تعالی و تقرب به حقیقت نرساند، باری است بر دوش و گرهی است افزون:
 راه آن باشد که پیش آید شَهی  فکــر آن باشد که بُگشاید رهی

(205)مثنوی، دفتر دوم، ص   
اند، جهان را از چشم او امور نسبی هستند و عشاق خداوند به جهت قربی که به حق تعالی یافتهاو معتقد است که همه 

گرد و معتقد نای دیگر میبینند. او حتی به جبر و اختیار نیز به گونهبینند و از این روست که در هستی خطا و خلل و شریّ نمیمی
شود، چیزی جز معیت با معشوق )حق متعال( نیست و این نیازمند نظرگاهی است آنچه جبر و از دست دادن اختیار در عشق گفته می

 است که این همراهی و معیت را بنگرد.
 وان که عاشق نیست، حبس جَبر کرد  صبــر کــردلفظ جبــرَم، عشق را بی

 این تجلیّ مَه است، این ابــر نیست...  این معیتّ بـا حق است و جبر نیست
 در صدف آن دُرّ خُـرد است و سِترگ  ـــرد و بزرگی خُهست بیرون قطره

 (67)همان، دفتر اول، ص 
درخشد و تولد دوباره خود در عشق را کوتاه سخن این که هر جا سخن از عشق و تجلیّ معشوق باشد، مولانا نیز در آن می

 دهد.به جهانیان نشان می
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